
 

 

 

 
از آغاز تا ظهور سامانيان  )آفريغی(ملوک خوارزم 

 چکيده

عصر حكومت ملوك خوارزم كه خاستگاه آنان به اساطير و شخص آفريغ مي رسد، 

اين حاكميت در منطقه خوارزم و در شمال شرق جيحون شكل . نا شناخته باقي مانده است

نخستين ملوك خوارزمشاهي در اين منطقه، خاندان آفريغ هستند كه بنابر نوشته . گرفت

اين ملوك كه .  ميلادي مي رسد305ابوريحان بيروني در آثار الباقيه، پيشينه ي آن ها به سال 

تعدادشان به بيست و دو نفر مي رسد، و نسب خويش به كيخسروي كياني مي رسانند، 

. بعدها به آل عراق شهرت يافته اند

م، خوارزمشاه كه در برابر فتنه ي برادرش ناتوان شده بود، قتيبه 712/ه 93در سال 

از اين زمان به بعد، خوارزم در قلمروي جهان . بن مسلم را به فتح خوارزم دعوت نمود

. قتيبه بن مسلم پس از اين توفيق، منصب ملوك خوارزم را ابقاء نمود. اسلام قرار گرفت

. ليكن در جوار آنان، عمالي از عرب را نيز منصوب كرد كه داراي قدرتي افزون بودند

منازعات و مجادلات اين دو خاندان بعد ها اسباب تفكيك خوارزم به دو منطقه و قلمرو با 

.  مركزيت كاث پايتخت ملوك خوارزم شاهي، و گرگانج محل حضور عمال عرب گرديد

 
 کليد واژه

. خوارزم، آفريغ، كاث، فير، قتيبه بن مسلم، آل عراق
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مقدمه 

خراسان بزرگ در پيشينه طولاني خويش، شاهد ظهور و سقوط خاندان هاي 

حكومتي بسياري بوده است كه نقش كمرنگ يا پر جلوه اي در تحولات اين منطقه 

از اين ميان اگر ناحيه خوارزم را به عنوان يكي از نواحي مهم در شمال خراسان . داشته اند

بزرگ محسوب مي كنيم، تحولات مختلف آن در بستر رخداد هاي ديگر ولايات خراسان 

جالب اينجاست كه نظام حكومتي اين منطقه به دلايل مختلف تاكنون به . موثر بوده است

خاصه آنكه علل عمدي در محو تاريخ اين منطقه، آنگونه كه . درستي شناخته نشده است

دانشمندان بومي اين ناحيه همانند بيروني اشاره كرده اند در تخريب تاريخ اين ناحيه دست 

با اين همه مي توان حكومت شاهان و ملوك خوارزم را كه بيشتر به . داشته اند

: خوارزمشاهيان موسوم شده اند به پنج برهه ي مهم تفكيك نمود

 . )ملوك آفريغ(خوارزمشاهيان قبل از اسلام تا هنگام قبول اسلام - 1

 . )آل عراق( ه 385خوارزمشاهيان از هنگام قبول اسلام و تثبيت مجدد تا سال - 2

 .  )آل مأمون( م، 995 – 1017 / ه 385-407خوارزمشاهيان در فاصله ي سالهاي - 3

 . )خوارزمشاهيان تابع تركان( م، 1017 – 1042 / ه 407-432خوارزمشاهيان از - 4

 م، از اولاد انوشتكين غرچه 1097 / ه 490خوارزمشاهيان پس از سال - 5

. )خوارزمشاهيان متأخر(

در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا به ناشناخته ترين اين تقسيم بندي يعني 

.  نخستين دوران از ملوك خوارزم بر اساس استنادات متقن و مكفي تاريخي پرداخته شود
 



 از آغاز تا ظهور سامانيان )آفريغي(    ملوك خوارزم 87 بهار 

 

231 

 سرزمين و جغرافيای خوارزم
مشهد (حدود تقريبي كه مورخان براي خوارزم دانسته اند، در شش منزلي از طوس 

، همان محلي است كه آب نهر بلخ به درياي ديلم مي ريزد و آنجا را سرزميني وسيع )كنوني

 1. دانسته اند

پوشش گياهي اين منطقه در گذشته هاي دور، به گونه اي بود كه حكايت از 

سرسبزي و وجود گلهاي زينتي و دارويي همچون نيلوفر سفيد و زرد، و ديگر گياهان 

 2. كمياب داشته است

با ابن حال نقش حياتي رود جيحون در منطقه خوارزم به گونه اي است كه بدان 

زيرا زندگاني اقتصادي آن تابع جيحون همانند نيل در مصر . مصر آسياي ميانه گفته اند

 مردم سرزمين خوارزم اعم از نواحي شرق يا غربي جيحون، به جنگاوري و تير 3. است

 بر اين اساس موقعيت طبيعي و مناسب خوارزم، اسباب رونق 4. اندازي شهرت داشته اند

تا جايي كه ايرانيان را . اقتصادي و حتي تداوم سياسي در اين منطقه را فراهم نموده است

 5. بدين سبب صاحب نهر ناميده اند

دهم ميلادي به اين ناحيه سفر كرد، از / ابن فضلان كه در آغاز قرن چهارم هجري 

. يخ زدگي جيحون و عبور مسافرين به همراه اسب و قاطر و الاغ از روي آن خبر مي دهد

او اين وضعيت را سه ماه توصيف مي كند و مي گويد كه سرما به حدي بود كه از شدت آن 

 ابودلف نيز در سفر نامه خويش ذكر مي كند كه 6. درختان به دو نيم شكاف بر مي داشتند

 7.در خوارزم باران دائمي مي بارد، هر چند كه بارش برف هميشگي نيست

در همين راستا ثعالبي نيز در تأليفات گوناگون خود نيز از يخبندان جيحون در 

منطقه خوارزم، ظرف چهل روز ياد مي كند و در توصيف آن اشعاري براي برخي از 

 8.او در اين توصيفات، از سختي سرما و بيداد آن ياد مي نمايد. خاندان آل عراق مي سرايد

بسياري از جغرافي نويسان نيز اين ناحيه را محصور در بيابان هاي وسيع برشمرده اند كه از 

 9.سوي غزان در شمال، خراسان در جنوب و ماورا ء النهر در مشرق احاطه شده است
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با اين وضع، بسياري ديگر از مورخان، منطقه خوارزم را جزيي از قلمروي پهناور 

 البته پيرامون خراسان بزرگ و پهنه قلمروي آن بر اساس 10.خراسان بزرگ بر شمرده اند

مستندات تاريخي، فراوان سخن مي توان ذكر نمود كه البته در اين مجال كوتاه، از آن 

زيرا .  اما اين به معناي محدوديت جغرافيايي خوارزم نمي تواند باشد11.اجتناب مي گردد

 برخي از 12. برخي از مورخان، براي اينجا، هشتاد و سه شهر و روستاي تابعه ياد كرده اند

محققان جديد نيز حوزه ي خوارزم را عبارت از سرزمين هاي جنوب درياچه آرال كه 

در آن سمت وارد درياچه مي شود و نيز دو سمت اين رودخانه  )آمودريا(رودخانه جيحون 

 گاه عنوان تركستان نيز براين منطقه نهاده اند، چنان كه از 13.را خوارزم برشمرده اند

خوارزم تا ناحيه اسبيجاب و تا سر حد فرغانه تا حدود بلاد ترك را همگي تركستان دانسته 

: اند

مسلمانان را هيچ دارالحرب صعب تر و دشوارتر از تركستان «

نيست، و خوارزم ثغر اسلام است در پيش تركستان و همه ماوراءالنهر ثغر 

» 14.است

 و گاه در اقليم ششم برشمرده 15اين ناحيه با اين گستردگي، گاه در اقليم پنجم،

مثلاً خوارزم .  همان گونه كه نحوه قرائت اين واژه را نيز مختلف خوانده اند16.شده است

  17.به ضم خ و كسر ر، به صورت خوارزم

و اما درباره معني لغوي و وجه تسميه خوارزم نيز ديدگاههاي مختلفي ابراز شده 

زم به معني زمين، + برخي آنان را نشأت گرفته از خوار يا خور به معناي خورشيد . است

 بعضي ديگر نيز خوار را به معناي سهل و بي 18.يعني جايگاه طلوع خورشيد مي دانند

اين معنا را مأخوذ از داستان پادشاه كياني . زحمت، و رزم را ستيز و جنگ گرفته اند

كيخسرو دانسته اند كه به سادگي بر شيده فرزند افراسياب چيره شد و لذا بدانجا خوارزم 

 در وجه تسميه ديگر اعتقاد 20. البته برخي نيز اين استدلال را مردود مي شمارند. 19نام نهاد

بر آن است كه پادشاهي، چهار صد تن از غلامان خويش را به منطقه اي دور دست تبعيد 

چون زماني سپري شد از اخبار آنان جويا گشت و دانست كه آنان صيد ماهي  . )كاث(كرد 
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پس به سبب . طبخ مي كنند )رزم(ارتزاق كرده و آن را روي هيزم  )خوار(كرده و از گوشت 

پس شاه آنان را به ماندن در آنجا خواند . انبوه گوشت ماهي و هيزم بدانجا خوارزم گفته اند

  21.و آنجا را خوارزم گفت

ساخت شهرهاي خوارزم و آبادي و عمران آن را برخي به ادوار باستان و به عصر 

 در روزگار شاپور 22.اردشير باز مي گردانند كه او به شهرسازي در اين ناحيت مبادرت نمود

ساساني هم، منازعه با اهل خوارزم تشديد يافت تا جايي كه به سختي از سپاه شاپور 

 23.شكست يافتند

گاه ولايت خوارزم، تحت عنوان كاث در منابع تاريخي و تحقيقات تازه ياد شده 

 و گاه از اين ناحيت در تاريخ، تحت نام اورگنج يا گرگانج و يا جرجانيه ذكر 24.است

.  در اين اثنا منابعي نيز به چشم مي خورند كه از شهرهايي با دو اسم نام برده اند25.مي گردد

مثلاً ذكر مي كننند كه مدينه و يثرب، اصفهان وجي، بلخ و باميان، سيستان وززنگ 

 اين در 26. وهمچنين خوارزم و كاث را هم نام دوگانه اي براي ناحيتي يگانه دانسته اند

 پيرامون وجه تسميه اين مركزيت مهم در 27. حالي است كه كاث قصبه اي از خوارزم است

به معناي قصبه، شهر، و آبادي  )كث، كت، كذ، كد(اين ناحيه، مي توان اشاره نمود كه كاث 

 اين شهر كه نخستين مركزيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي 28.داراي حصار را مي گويند

منطقه خوارزم محسوب مي گرديده است در شرق جيحون، و در پايين درياچه خوارزم 

اهميت و شهرت اين منطقه از خوارزم تا جايي بود كه بسياري از . واقع مي شده است

چنانچه با . سياحان و جغرافي نويسان، آن را در مركز ثقل اصلي اين ناحيه مي دانسته اند

ويراني و تخريب اين شهر، زمينه هاي رونق ديگر شهر هاي خوارزم، به ويژه ناحيه و شهر 

 به همين سبب هم بود كه با ويران شدن اين شهر 29.جرجانيه يا گرگانج فراهم گرديد

، كه ظاهراً به جهت طغيان رود جيحون صورت گرفت، اين مركزيت به منطقه غرب )كاث(

 30.جيحون يعني شهر گرگانج انتقال پيدا كرد

درباره شهر كاث مي توان اضافه كرد كه در قرن هشتم هجري، پس  از تاراج و 

تخريب آن شهر، در مشاهدات ابن بطوطه، به عنوان شهري كوچك يا آبادي صغير ياد 
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 ويرانه هاي كاث، در روزگاران متأخر، به شيخ عباس ولي موسوم گرديد و 31.مي شود

 در برخي از منابع، از شهري تحت عنوان فيل  يا فير در 32.امروزه بيروني خوانده مي شود

 فيل به احتمال قوي، همان شهر كاث در مشرق جيحون بوده 33.اين منطقه نيز ياد مي گردد

ابوريحان بيروني نيز كه از مطلعان بر تاريخ و جغرافياي اين منطقه مي باشد، از بنياد . است

آن در آغازين سالهاي قرن چهارم ميلادي، و تخريب آن در سالهاي پاياني قرن چهارم 

 34. هجري ياد مي كند

 79كشف مسكوكاتي از روزگار حكومت امويان در دارالضرب فيل يا فير در سال 

حكايت گر آن مي باشد كه آنجا مركزيت خوارزم، و مقر خاندان سلطنتي .  م698 / ه

 ليكن پس از تهاجم 35.خوارزمشاهي در پيش از اسلام و درقرن اول هجري بوده است

مسلمانان به اين منطقه و فتح شهر فيل توسط قتيبه بن مسلم باهلي، اين شهر به منصوره 

  36.شهرت يافت

پس از كاث در مشرق رود جيحون، منطقه و شهر گرگانج يا اورگنج يا جرجانيه از 

اين شهر اگر چه از . رونق و اعتبار بالاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي برخوردار گشت

تا جايي كه در قرن هفتم .  ليكن روز به روز بر رونق آن افزوده شد37كاث كوچكتر بود،

هجري، هنگامي كه ياقوت حموي از آن ديدن كرده است، از آن به عنوان يكي از وسيع 

 موسوم شدن به نام 38. ترين شهرهايي كه او تاكنون مشاهده كرده است ياد مي كند

 به نظر مي رسد كه 39.اورگنج، ظاهراً پس از روزگار مغولان بود كه اين نام را بدان دادند

گرگانج را شهر خوارزمشاهيان مي خوانده اند، اما در قرن چهارم، پادشاهي در آن جداي از 

رونق اقتصادي آن در آن . ديگر مناطق بوده است و پادشاه آن راامير گرگانج مي خواندند

هنگام به قدري افزايش يافته بود كه در عصر سامانيان از عمده شهر هاي خراسان بزرگ به 

40.شمار مي آمد و بازرگانان و تجار بسياري در آن، آمد و شد مي نمودند
 

 در روزگار كنوني، براي جاويدان ساختن نام و شهرت ابوريحان بيروني، شهر 

  41. گرگانج به نام بيروني نام گذاري شده بود و اكنون به خيوه نيز شهرت دارد



 از آغاز تا ظهور سامانيان )آفريغي(    ملوك خوارزم 87 بهار 

 

235 

به اين ترتيب؛ منطقه خوارزم و جغرافياي آن، دستخوش تحولات سياسي و نظامي 

با اين حال انزواي جغرافيايي منطقه خوارزم و . چندي در درازناي تاريخ خويش بوده است

شهر هاي عمده و اصلي آن، كه از سوي بيابانها محصور مي گرديد، موجبات اعطاي يك 

استقلال همه جانبه را به اين مراكز مي بخشيد تا از تهديدات جدي و اساسي بركنار 

 اگر چه تهديدات عظيمي كه مي توانست، خراسان را تحت تأ ثير خويش قرار دهد، 42.بماند

همانگونه كه در ادامه بدان پرداخته مي شود، . اين منطقه را نيز خالي از گزند باقي نمي گذارد

هجوم مسلمانان از مهمترين رخدادهاي سياسي و نظامي بود كه حتي معادلات جغرافيايي 

اين منطقه همانگونه كه تحت استيلاي . خوارزم را دستخوش دگرگوني و تغيير ساخت

مسلمانان از واپسين سال هاي قرن اول هجري قرار گرفت، از آخرين سال هاي قرن سوم 

هجري نيز، به تابعيت دولت سامانيان، كه روند توسعه و گسترش جغرافيايي سياسي را 

. ه 287خوارزم پس از پيروزي هاي امير اسماعيل ساماني در . آغاز نموده بود، در آمد

 در تبعيت آل سامانيان ه 385بخشي از قلمرو دولت سامانيان گرديد و تا سال .  م900/

به اين ترتيب، جغرافياي خوارزم در طول تاريخ، هميشه تابع . به حيات خود ادامه مي داد

تحولات سياسي و نظامي وارده بر اين منطقه بوده است كه در ادامه به بخشي از حيات 

. آغازين ملوك خوارزم پرداخته مي شود

 

 :پيشينه خاندان آفريغ در خوارزم - 2

قتيبه بن مسلم، هر كس را كه خط خوارزمي مي دانست از دم « 

شمشير گذرانيد و آنانكه از اخبار خوارزميان آگاه بودند و اين اخبار و 

 43» .اطلاعات را ميان خود تدريس مي كردند را نيز از ميان برد

روايت فوق حكايت از آن دارد كه با نابودي اخبار گذشتگان در منطقه خوارزم، 

پس . بسياري از اطلاعات و داده هاي تاريخي پيرامون پيشينه آنان نيز از ميان رفته باشد

تعدد و تنوع گزارشات درباره گذشته تاريخي و حتي اسطوره خوارزم، نبايد دور از انتظار 

. باشد
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يكي از محققان روس، با مطالعه تحولات تاريخي اين ناحيه، اذعان مي كند كه 

اساساً پذيرش اينكه خانداني به نام خوارزمشاهيان آفريغي در خوارزم بوده باشند و آل 

 44.عراق هم بدانها نسب ببرند، كاملاً واهي است

حدس او نيز اين است كه احتمالاً آل عراق چون تمايل به انتساب خويش به پيش 

. از اسلام داشته اند، پس دست به تحريف تاريخ زده و خود را از اعقاب آفريغ برشمرده اند

ليكن . ابوريحان بيروني، اصلي ترين مرجع اطلاعاتي تاريخ خوارزم به شمار مي آيد

. با وجود بومي بودن از منطقه مورد نظر، اطلاعات خويش را بر پايه هاي اساطير نهاده است

سپس با بيان جدال . چنان كه تاريخ خوارزميان را به يك هزاره پيش از اسكندر مي رساند

روزگار كيكاوس و كيخسرو و نبرد افراسياب با شيده، به عصر شاهي آفريغ اشاره دارد و 

 هر چند كه خاستگاه تاريخ خوارزمي 45. فرزندان او كه مبدأ تاريخ خوارزميان گشته اند

مبتني بر وقايع تقويمي است، تصور اينكه در اوايل قرن چهارم ميلادي، سلطنت آفريغ به 

 ). م302-9(پايان رسيده است با حوادث تاريخي مقارن با سلطنت هرمز دوم ساساني 

مگر آنكه بپذيريم خاندان آفريغي، صاحبان امور در منطقه خوارزم بوده . همخواني ندارد

. باشند

بدين ترتيب اطلاعات حاصل از گزارش ابوريحان بيروني و كشفيات باستان 

اين ناهماهنگي تا جايي . شناسي پژوهشگران شوروي، كاملاً ناهماهنگ به نظر مي رسد

پيش مي رود كه حتي در مسكوكات كشف شده از خوارزم عهد باستان، هيچ نشانه اي دالّ 

 46.برعبارت يا واژه و نام آفريغ ديده نمي شود

برخي از محققان نيز پارا فراتر از اين پيامد و تناقض گذارده و معتقدند كه اصلاً 

آفريغ و حتي آل آفريغ وجود خارجي ندارد و اين نامگذاري محتملاً بر اساس يك اشتباه 

 47. صورت پذيرفته است

بنابراين مي توان نظر باسورث را مورد تأ مل و مطالعه قرار داد كه تبارنامه مطروحه 

 همانگونه كه 48. از سوي ابوريحان بيروني با كشفيات سكه شناسان شوروي، مطابقت ندارد

همانند ديدگاه . نظريات برخي از محققان معاصر نيز پيرامون آل عراق، نادرست است
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زامباور، كه در تحليل و تبيين تبارنامه برخي ازخاندانهاي شاهي دچار اشتباه فاحش گشته، 

و حتي دو حكومت از خوارزمشاهيان قديم، يعني آل عراق و آل مأ مون را يك سلسله 

ملوك واحد مفروض داشته و آن را تحت عنوان مأمونيان در تحقيقات خويش مذكور 

 برخي از نويسندگان سلف نيز كه در قرن سوم هجري زيسته اند و 49.داشته است

تأليفاتشان در نيمه اول قرن سوم تدوين شده است، ضمن اشاره تنها به اينكه شاه خوارزم 

را خسرو خوارزم مي خوانند، هيچ اشارت ديگري بر تبار آنان و يا اشارت به خاندان آفريغ 

 در اينجا لازم است تا اشاره شود كه، ابوريحان بيروني ضمن اشاره به خاندان 50.نمي نمايند

آفريغ در طي بيست و دو نفر و در مدت هفت قرن، از آغاز قرن چهارم ميلادي تا پايان 

جالب اينجاست كه پس از . قرن يازدهم ميلادي، حكومت آنان را به توارث ياد نموده است

كشفيات باستان شناسان از سكه هاي قصر سلطنتي توپراك قلعه، و بازخواني اطلاعات اين 

مكشوفات، تعداد اندكي از اسامي روي اين سكه ها، با اسامي مذكور در آثار بيروني 

تا جايي كه حتي نام شخصي به نام كيخسرو در فهرست شاهان بيروني . همخواني دارد

 51. ديده نمي شود

به هر تقدير اگر از تبارنامه ابوريحان بيروني فقط دو نام هم با نامهاي موجود بر 

روي مسكوكات مطابقت داشته باشد، امكان مردود دانستن خاندان آفريغ و انكار آن، 

اينجاست كه بايستي يك حلقه اتصال ميان خاندان شاهي . كمرنگ و منتفي خواهد بود

هر چند كه در اعصار مترقي . خوارزم در عصر باستان، با روزگار اسلامي برقرار ساخت

. ، هيچگاه اينان به آل آفريغ شهرت نيافته و موسوم نگرديدند)شاهيه(حكومت آل عراق 

فهرست اين ملوك تا زمان هجوم قتيبه به خوارزم چهارده تن مي باشند كه ابوريحان 

: بيروني بدانها اينچنين اشاره مي كند 

بن  )شيري يا شابري(بن سبري  )دوم(اسكجموك بن ازكاجوار «

سخر بن ارثموخ بن بوزكاربن خامكري بن شاوش بن سخر بن ازكاجوار 

» 52. بن اسكجموك بن سخسك بن بغره بن آفريغ



  شماره دهم– سال سوم –پژوهش نامه تاريخ 

 

238 

 :ملوک آفريغ - 3

 53.او در قرن سوم ميلادي در سرزمين خوارزم به زمامداري دست يافت: آفريغ

مردم خوارزم به او همانگونه كه به يزدگرد گناهكار فال بد مي زدند به او نيز كه از نژاد 

امكان اينكه او پيش از قرن سوم هجري به شاهي رسيده  54.كيخسرو بود فال بد مي زدند

محتملاً بعد از آنكه شاپور اول ساساني، شورش منطقه خوارزم را . باشد نيز داده شده است

كه تداوم استقلال طلبي از استيلاي اشكانيان پارتي بود فرو نشاند و اين ناحيه را امنيت 

آفريغ در معناي . بخشيد، به آفريغ عنوان خاص مرزداران كه همان شاه بود را اعطا نمود

 55. لغوي، آريانژاد، ايراني تبار و مأخوذ از واژه ايرانويچ نيز مي تواند باشد

وجه . پسر آفريغ است كه پس از او به حكومت خوارزم دست مي يابد: بغره 

بغره يا بغده چون به سلطنت . تسميه نام او محتملاً همچون واژه خداداد تلقي مي گردد

در سال ششصد و شانزده  )يا همان شهر كاث(رسيد، كاخ خودش را بر پشت فير 

: اسكندري بنا كرد

خوارزميان به او و به زادگان او تاريخ گذاشتند و اين فير در كنار « 

شهر خوارزم دژي بود كه خشت و گل سه قلعه تو در تو كه هر يك از 

 ]...[ديگري بلند تر بود بنا شده بود و فوق همه اين دژها، كاخ سلطنتي بود 

قصر فير از فاصله بيش از ده ميل ديده مي شود و نهر جيحون اين قصر را 

 .» 56از ميان برد و هر سال پاره اي از بناي آنرا منهدم كرد

باستان شناسان شوروي سابق، با كاوش هايي كه در منطقه كاث باستاني صورت 

داده اند، سكه هايي به دست آمد منجمله سكه هاي ملوك آفريغي، كه مطالب چندي را بر 

 57. روي اين مسكوكات مي توان يافت

 او از فرمانروايان خوارزم و از نژاد آفريغ به شمار مي رود كه هيچ :سخسك

اطلاعاتي پيرامون احوال و روزگار او، همچنين مدت زمامداري و كيفيت آن در دسترس 

ساكس يا سكا در . نام او محتملاً مأخوذ از سخ يا سك و تداعي گر واژه سكاست. نيست
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پس سخسك مي تواند به معني . گويش اوستايي خشايثيه به معني و لفظ شاه بوده است

 58. شاه سكايي يا سكاشاه بوده باشد

 درباره او هيچ اطلاع تاريخي وجود ندارد و پيرامون احوال و :اسكجموك اول 

ليكن در . نحوه حكومت داري او نيز چيزي روايت نشده است يا اينكه از بين رفته است

قسم اول هم مي تواند مقتبس از : زمينه وجه تسميه و نام او، برگرفته از دو بخش مي باشد

بخش دوم . ديده مي شود )اشكاني(هم ماخوذ از اشك . باشد )سكا ها(سكه يا سك 

جموك يا حموك است كه در زبان بخارايي به معناي گوهر و كسي كه بزرگ باشد آمده 

 بدين ترتيب از تركيب اين دو قسمت شايد بتوان معناي، از گوهر اشكاني، و يا 59. است

. مهتر سكايي را دريافت كرد

از .  آمده است* اين نام بر روي سكه اي تحت عبارت اسكتسور:ازكاجوار اول 

نام او نيز . وي كه فرزند اسكجموگ اول بود نيز هيچ اطلاعي در تاريخ در دست نيست

 60.مي تواند دربردارنده مفهوم و معنايي اشكاني نژاد و يا از تبار اشك باشد

ليكن درباره زندگي و .  به گفته بيروني، او پسر ازكاجوار اول بوده است:سخر اول 

نام او به ظاهر از خشتره اوستايي فارسي . احوال او نيز هيچ اطلاعي در دست نيامده است

خسرو نيز همچنانكه قبلاً در سخن . باستان به معني خسرو، شاه يا شهريار گرفته شده باشد

يادداشت شماره (. ابن خرداد به مشاهده كرديم، لقب شاهان خوارزم به شمار مي رفته است

50  (

 ظاهراً معرب گشته واژه سياوش اسطوره اي است و در تبار نامه ابوريحان :شاوش

بيروني نيز چون اشارت به حكايات اسطوره اي پيرامون خوارزم شده است، پس از اشارت 

پيرامون شخصيت و دوران حكومت داري او . به خاندان شاهيه خوارزم مي تواند داشته باشد

چنانچه بيروني هم . نيز در تاريخ چيزي يافت نمي شود و يا اينكه بعدها از ميان رفته است

. اطلاعاتي در اين زمينه نمي دهد

                                        
* Askatsvar 
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 او پسر شاوش يا همان سياوش بوده است كه از او نيز گزارشاتي بدست :خامكري

. محققان نرسيده است

تنها از نام او كه بر وزن .  درباره او نيز هيچ نكته اي به دست نيامده است:بوزكار 

. بزهكار مفهوم مي گردد مي توان به شرايطي مطابق با لقب يزدگرد اول ساساني اشاره نمود

اگر . زردشتيان به دليل گرايشات او به سوي ديگر نحله هاي مذهبي لقب بزهكار دادند

دوران بوزكار را مقارن با عصر يزدگرد اول در نظر بگيريم، مي توان احتمال داد كه او نيز به 

زيرا كه مزدك . دليل تمايلات مزدكي، توسط موبدان زردشتي به بزهكار شهرت يافته باشد

بدين  61. نيز بر اساس اعتقاد ابوريحان بيروني، از مردم خوارزم و از قصبه نسا بوده است

ترتيب، مي توان حدس زد كه شايد به همين دليل نيز بوزكار هم گرايشات مزدكي يافته و 

چنانچه شورش خورزاد بر ضد برادرش . از سوي موبدان به بزهكار ملقب گشته باشد

.  م712 / ه 93خوارزمشاه كه منجر به هجوم دوباره قتيبه بن مسلم باهلي در سال حدود 

 62.گرديد نيز متأ ثر از گرايشات مزدكي خورزاد بوده است

 همانگونه كه درمنابع اشاره مي شود، دوران زمامداري او بر خوارزم، :ارثموخ 

بيروني نيز او را مستقيماً به آفريغ منسوب . بوده است )ص(مقارن با بعثت پيامبر اسلام 

جالب اينجاست كه نام ارثموخ منطبق با يكي از اسامي منقوش شده بر روي  63. مي دارد

وجه تسميه او نيز محتملاً در قسمت اول ارثه  64. مسكوكات مكشوفه در خوارزم نيز هست

يا ارته به معني نظم و عدل است كه در ديگر نام هاي عصر ساسانيان نيز همانند اردوان، 

اين دو . قسم دوم نام او هم به معني نما، چهره و سيماست. ديده مي شود... اردشير و

اين نام بر خلاف . قسمت بر روي يكديگر به مفهوم عدل نما، قدسي چهره ديده مي شود

. نام پدرش كه شايد بزهكار گفته مي شد، نشانگر تأييد روحانيون زردشتي ديده مي شود

با تمام اين احوال، پيرامون تحولات عصر سلطنت او، و نحوه زمامداري او نيز 

. چيزي به ما نرسيده است

نام او نيز بيانگر خسرو يا شهريار .  هيچ اطلاعي درباره او وجود ندارد:سخر دوم 

 65. در خوارزم مي باشد
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.  باسورث به نقل از زاخائو، آن را سابري ذكر مي كند :)شيري يا شابري(سبري 
دوران زمامداري . اين نام نيز ظاهراً مترادف با سخر به معناي خسرو مي تواند تلقي گردد 66

در اين ايام نيز وقايع چندي . او بر خوارزم محتملاً پيش از نيمه قرن اول هجري بوده است

اين تحولات عبارت از . بر خوارزم گذشت كه نمي توان به سادگي از كنار آن ها گذشت

. نحوه چانه زني، منازعات و مصالحات ميان مسلمانان و اهل خوارزم بود
 
: ملوک خوارزم در قبال هجوم اعراب مسلمان- 4

 652 / ه 32نخستين گزارش از هجوم مسلمانان به منطقه خوارزم مربوط به سال 

احنف بن قيس مأمور فتح بلاد خراسان، . مقارن با خلافت عثمان بن عفان در مدينه بود. م

احنف پس از فتح خراسان توسط عبد االله بن عامر،  67. از سوي عبداالله بن عامر گرديد

او پس از تهاجم و فتح نواحي اطراف بلخ، سپاهيانش .مأمور فتح بلخ و سپس خوارزم شد

ليكن چون فصل سرماي زمستان آغاز شده بود، نسبت . را به سوي خوارزم متوجه ساخت

به لشكر كشي بدانجا با يارانش مشورت نمود و آنان به دليل مشقات اقليم خوارزم در 

 اگر چه احنف در سال 68.فصل سرماي زمستان، او را از فتح و تهاجم به خوارزم باز داشتند

نيز به فتوحات خويش در منطقه مرو مبادرت نمود، اما به دلايل چندي، .  م653 / ه 33

. به سوي خوارزم و و فتح آنها توفيق نيافت

چند صباحي درداخل قلمرو اسلامي به سبب تشنجات و تشتت هاي سياسي و 

، مرزهاي شمالي خراسان )ع(نظامي و به ويژه اصلاحات در عصر خلافت امام علي 

. برخوردار از ثبات شد

براي نخستين بار در مرو يا در جنوب ولايت .  م665 / ه 45اعراب در سال 

پهناور خوارزم سكونت گزيدند و فاصله خود را به مركزيت خوارزم هر چه نزديك و 

 اين تلاش، تمهيد لازم را براي هجوم گسترده به شهر هاي خوارزم و 70.نزديك تر ساختند

. منازعه با ملوك خوارزم فراهم مي نمود

 م، ربيع بن زياد حارثي به ولايت خراسان منصوب شد و به 671 / ه 51در سال 

همراه خود قريب به پنجاه هزار تن از اهالي بصره و كوفه را با خانواده هايشان به خراسان 
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 تثبيت زمامداري حكام عرب 71. كوچ داد و در آن سوي نهر جيحون مستقر ساخت

لذا در . مسلمان در حوالي طخارستان و مرو، زمينه هاي هجوم به خوارزم را فراهم ساخت

 م، عبد االله بن عقيل ثقفي بر خوارزم هجوم برد و بر آنجا دست يافت، 673 / ه 53سال 

ليكن اگر چه غنايم زيادي با خود بازگرداند، ليكن نتوا نست حاكميت خود را بر خوارزم 

 به اين ترتيب نخستين هسته هاي هجوم به خوارزم كه توأم با توفيقات 72. تثبيت نمايد

ربيع مجدداً بر بلخ به طور . بسيار نيز بود به توسط ربيع بن زياد حارثي صورت پذيرفت

 73. مصالحه دست يافت و قهستان را نيز گشود و جمعي از تركان را نيز به قتل رسانيد

 م، پسرش عبداالله بن ربيع، 674 /ه 54با در گذشت ربيع و سپس در سال بعد 

عبيد االله بن زياد بر ولايت خراسان امارت يافت و به سرعت به فتح چغانيان و بخارا 

عبيداالله بن زياد از نهر جيحون عبور كرد و در بخارا به مقابله با تركان . مبادرت نمود

 فتح بخارا در ولايت سغد 74. برخاست و با هزيمت تركان، بر بخارا استيلا يافت

مجدداً زمينه هاي لازم براي دستيابي بر ولايت بزرگ خوارزم را فراهم  )ماوراءالنهر(

. مي ساخت

 م، پس از آنكه معاويه بن ابوسفيان، براي پسرش يزيد دوم 676 /ه 56در سال 

جهت ولايتعهدي بيعت گرفت، سعيد بن عثمان بن عفان را نيز به تلافي همراهي و 

او پس از فتح سمرقند و . همسويي با خود در اين بيعت، به امارت خراسان اعزام نمود

در . سپس دستيابي مجدد بر بخارا، به قصد تهاجم به طبرستان و سرزمين گرگان برخاست

 75.همين اثنا نيز او متوجه خوارزم گرديد و توانست با ملوك خوارزم به مصالحه توفيق يابد

اين قضيه، نشانگر تيز بيني و درايت بسيار ملوك خوارزم در رهايي از سلطه حكام عرب 

.  مسلمان ديده مي شود

. حكومت خوارزم دراين ايام محتملاً در دست سبري از تبار آل آفريغ بوده باشد

هر چند كه برخي از محققان، معتقدند كه حوادث دوران سعيد بن عثمان و پس از آن، 

 76.مقارن با حكومت و زمامداري ازكاجوار دوم فرزند سبري خوارزمشاه اين منطقه بود
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 م، با درگذشت معاويه بن ابوسفيان، فرزندش يزيد دوم به 680 /ه 60  در سال 

از سوي يزيد، سلم بن زياد به ولايتداري خراسان بزرگ و سيستان . خلافت نشست

 م، بر خراسان وارد شد و بلافاصله 681 / ه 61 او در سال 77. منصوب و رهسپار گرديد

سلم، مهلب بن ابي . به غزاي شهر هاي شرقي خراسان و نواحي شمال آن مبادرت نمود

نواحي شرقي (مهلب به فتح سغد . صفره را با پنج هزار سپاهي، به فتح خوارزم اعزام نمود

در اين راستا، . توفيق يافت به غزاي شهر هاي خوارزم برخاست )جيحون در ماوراءالنهر

مهلب با مقاومت ملوك خوارزم و محتملاً با سپاهيان ازكاجوار دوم در حدود كاث و هزار 

سپاهيان مسلمان به فرماندهي مهلب توانستند پس از تصرف و فتح . اسب رو به رو گرديد

اهل خوارزم، چون تاب . مروشاهجهان، به غزاي نواحي خوارزم و استيلاي بر آن برآيند

. پس مهلب مصالحه با ملوك خوارزم را پذيرفت. مقاومت نياوردند خواستار صلح شدند

 م، چون در مركز خلافت شام، يزيد در گذشت و بين 683 / ه 64ظاهراً در سال 

مدعيان، منازعه برخاست، مردم خراسان نيز دست به شورش وسيعي زدند و بسياري از 

اين غائله به حدي وسعت يافت كه بسياري از مردمان بر . عمال عرب را بيرون راندند

تا اينكه عبد االله بن خازم زمام امور را به دست خويش . ولايات خود مسلط شدند

 در اين ميان عبد االله بن زبير چون بر امور مركز خلافت استيلا يافت، مهلّب بن 79.گرفت

 او توانست ولايات خراسان را منجمله خوارزم را 80. ابي صفره را به امارت خراسان فرستاد

 م، حجاج بن يوسف ثقفي بر عراق 694 / ه 75تا اينكه در سال . تثبيت و آرام سازد

 از سوي اميه، سفيان 81.امارت يافت و امارت خراسان را به اميه بن عبداالله بن خالد سپرد

 م، به نواحي طبرستان، خوارزم و ماوراءالنهر لشكر كشيد و 696 /ه 77بن ابرد، در سال 

اينچنين بود كه . به ويژه به سركوب خوارج نواحي طبرستان و دماوند توفيق بسيار يافت

ولايت خوارزم نيز از سوي واليان مختلف خراسان، مورد تهاجم و استيلا واقع مي گشت و 

هر از چند گاهي خراج و غنايم بسيار از آن جمع و به مركز امارت خراسان و مركز 

 82.خلافت فرستاده مي شد
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در پايان همين سال نيز بود كه مجدداً مهلب بن ابي صفره به امارت خراسان رسيد 

 83. و امور جنگ را بر عهده گرفت و پسرش مغيره عهده دار خراج ولايت خراسان شد

حجاج بن يوسف فرمانرواي كل ولايات ايران نيز، تمامي امور ولايات ايران را زير سلطه 

. خويش در آورد

. با در گذشت مغيره بن مهلب، برادرش يزيد به سوي مرو و خوارزم اعزام گرديد

اما چون در همان سال پدرش مهلب نيز در گذشت، تمامي امور خراسان تحت قبضه 

او سلطه خود را بر سر تا سر ولايات خراسان تقويت . اختيار يزيد بن مهلب قرار گرفت

 م، همزمان با استيلاي يزيد بن مهلب بر خوارزم، نواحي 704 ه 85ليكن در سال . نمود

جنوب خوارزم، به ويژه منطقه مرو را وحشت طاعون در بر گرفت و بسياري از مردمان را 

 نگراني حجاج از يزيد والي خراسان موجب گرديد در همان سال، 84. به كام نيستي فرو برد

ناكامي هاي يزيد از . وي را معزول و قتيبه بن مسلم باهلي را ولايت دار خراسان گرداند

منجمله چون با ملوك خوارزم صلح نمود، برخلاف . جمله ديگر دلايل ناكامي او بود

مصالحه نامه با خوارزميان، جامه هاي اسيران را به جهت پوشيدن سربازان خويش ازتن 

 چنين برخورد هايي موجبات ناخشنودي و شورش مردماني چون 85. بيرون آورده بود

.  خوارزميان را فراهم ساخته بود

ظاهراً پس از اين ايام بودكه شاه خوارزم از كاجوار دوم درگذشت و فرزندش 

به دست  *سكه اي از او به نام اسكجموك. اسكجموك به اميري خوارزم دست يافته بود

  86. آمده است كه بر صحت حكومت او بر خوارزم در اين روزگار حكايت مي كند

بدين ترتيب، مقارن با حكومت اسكجموك از تبار آفريغ در خوارزم، حمله بزرگ 

البته پيرامون شخص حاكم خوارزم مقارن . قتيبه بن مسلم به اين منطقه نيز صورت گرفت

، يا 87اشاره به نامهايي چون جيفان . بااين تهاجم اختلاف نظرهاي بسياري نيز وجود دارد

، چنغان، )نام يكي از روستاهاي كنوني اطراف بجنورد در خراسان شمالي(در اصل گيفان 

                                        
* Askadgamuk 
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 از اين دسته است، كه البته هيچ كدام در نامهاي مطروحه ابوريحان 88چانغريا، چيغان، 

.  بيروني ديده نمي شود

 نظامي در تاريخ خوارزم را مي توان –به هر حال يكي از بهترين تحولات سياسي 

ظاهراً جدال خانوادگي ميان خوارزمشاه و . به اين دوره از حيات اين منطقه اضافه كرد

مخالفانش كه محتملاً از افراد خاندانش بوده اند، موجب مجادلات بسياري در اين زمان 

.  گرديد

يكي از اين مدعيان كه از ميان خاندان ملوك خوارزم نيز بوده است، خورزاد برادر 

خورزاد ظاهراً به دو دليل، سر به عصيان عليه حاكميت برادرش بر . شاه خوارزم بوده است

دوم آن . نخست اين كه خواسته ها و تمنّيات شخصي موجب اين مخالفت گرديد. مي دارد

.  كه، مجادلات سياسي و ادعاي حكومت سبب اين شورش گسترده در خوارزم شده است

به قول برخي از منابع، . درباره دليل نخست نيز چند نكته را مي توان اشاره كرد

زياده خواهي ها، خودخواهي، عشرت طلبي و زن بارگي، عامل اساسي مخالفت خوارزمشاه 

خورزاد با تعدي به حقوق ديگران و خاصه تجاوز به حريم . با اعمال برادرش خورزاد بود

زنان و دختران اعيان، و كنيزان ديگر مردمان خوارزم، ناخرسندي بسياري را فراهم ساخته 

ستم و ظلم وارده از سوي او چنان بود كه مردمان را از سركوب او عاجز و خوارزمشاه . بود

لذا دست به سوي امير خراسان قتيبه . را نيز از سركوب و مخالفت با وي ناتوان ساخته بود

  89. بن مسلم دراز كرده و از او ياري طلبيد

عامل ديگر در عصيان خورزاد برادر خوارزمشاه، ظاهراً تمايلات مزدكي او بوده 

 در صورت پذيرش اين مسأله به ناچار بايد بپذيريم كه تحركات مزدكي در اين 90. است

زمان، منطقه خوارزم را نيز در امان نگذاشته است، و بهترين صورت آن، تجلي در شورش 

.  خورزاد از خاندان ملوك خوارزم مي باشد

دليل دوم بر بروز جنبش يا شورش خورزاد، سبب گسترده شدن دامنه اين طغيان 

در ملوك خوارزم تا جايي بود كه خوارزمشاه به دليل مجادلات درون خاندان شاهي، از 

 شدت وحدت اين شورش نشانگر 91. خوارزم طرد شده و به تركستان هزيمت مي نمايد
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محتملاً اين درگيري ميان . عمق اين منازعات داخلي دربار خوارزمشاهي مي تواند باشد

خورزاد و برادرش اسكجموك شاه خوارزم از ملوك آفريغ بوده است كه در شهر كاث 

.  استقرار داشته است

به هر ترتيب، بر اساس روايت منابع تاريخي، قتيبه بن مسلم از سوي خوارزم شاه، 

جهت كمك و ياري او در دفع شورش خورزاد، به خوارزم به صورت پنهاني و مكتوب 

پس قتيبه اين فرصت را . از اين دعوت هيچ يك از بزرگان اطلاعي نداشت. دعوت شد

مغتنم شمرد و دعوت خوارزمشاه را پذيرفت و از مرو حركت نمود و وانمود كرد كه قصد 

لذا در ميان . خوارزمشاه نيز پنهاني از قصد قتيبه مطلع گرديد. هجوم به ماوراءالنهر را دارد

بزرگان خبر داد كه خاطر آسوده داريد كه قتيبه و سپاه مسلمانان، قصد سغد دارند و هيچ 

لذا مخالفان و بسياري از اعيان خوارزم به دنبال امور خود . قصدي به خوارزم نكرده اند

چون . قتيبه با سپاه خود به سرعت عزم هزار اسپ كرده و در آن جا فرود آمد. پرداختند

ليكن . بزرگان خوارزم بر حضور سپاه مسلمانان آگاه شدند، به قصد مقابله برخاستند

خوارزم شاه آنان را بازداشت و گفت كه سپاهياني به مراتب قوي تر از ما در برابر اين سپاه 

پس همگان را به . حال چگونه ما خود را به مهلكه اندازيم. تاب مقاومت نياورده اند

پس قتيبه به آسودگي به سركوب مخالفان خوارزمشاه كه . مصالحه با قتيبه متقاعد ساخت

قتيبه آنان را سركوب و بسياري از مخالفان را به . اكنون با او نيز سر جنگ داشتند پرداخت

.  92. او نيز اينان را از ميان برد و اموالشان را به قتيبه بخشيد. خوارزمشاه تسليم نمود

قتيبه بن مسلم باهلي، پس از اين پيروزي ودريافت غنايم و اموال فراوان در فير 

دراين زمينه داستانهاي بسياري نيز در منابع تاريخي آمده . ، به هزار اسپ رفت)كاث(

 برخي ديگر از 94.  آورده اند كه او از خوارزم يكصد هزار اسير با خود به مرو آورد93.است

منابع نيز اين رقم را تعداد كل اسيران سپاه قتيبه از فتوحات خوارزم و ماوراءالنهر 

 95.دانسته اند

با گذشت اندك زماني از خروج قتيبه از خوارزم، مقدمات يك هجوم گسترده ي 

درباره علل اين هجوم نيز دلايل مختلف اشاره شده است، ليكن هر . ديگر بدانجا فراهم شد
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چه باشد، شدت مسأله به حدي بود كه قتيبه را وادار ساخت تا مجدداً از مرو به خوارزم 

  96. عزيمت كند و دست به خشونت بسيار زند

آن چه بيشتر مقبول به نظر مي رسد حكايت درگيريهاي داخلي در دربار ملوك 

خوارزم است كه خوارزمشاه را از مقر قدرت خويش كاث در مشرق جيحون، به هزيمت 

اين قضيه مهمترين مقدمه بر استقرار حكام عرب در غرب جيحون . به سوي تركان كشانيد

زيرا سير تاريخي حكام عرب مسلمان در اين سوي . در شهر جرجانيه يا همان گرگانج شد

اين تبار . جيحون در خوارزم موجبات پيدايي خاندانهايي از ملوك شاهي را فراهم ساخت

م، تشكيل حكومتي 995/ه 385و ملوك گرگانج به تدريج چنان رشدي يافتند كه در سال 

.  با نام آل مأمون را در همان شهر گرگانج دادند

بنابراين دومين هجوم قتيبه به خوارزم، ساختارهاي سياسي اين منطقه را كاملاً 

 –درهم ريخت و اوضاع آتي آنجا را دستخوش تحولات و آبستن رخدادهاي مهم سياسي 

نظامي نمود، تا دو سلسله از خاندانهاي ملوك خوارزم را به سلطنت و حاكميت سياسي 

. ثبات بخشد

به هر حال، چه منازعات داخلي دستگاه ملوك خوارزم بالا گرفته باشد كه 

خوارزمشاه را به ديار ترك متواري سازد،  يا اين كه عامل والي خراسان اياس بن عبداالله 

توسط شورشيان يا مخالفان به قتل رسيده باشد، و يا اين كه جنبش مزدكيان در خوارزم سر 

اين شدت عمل سپاه . برداشته باشد، قتيبه سپاهي گران را عازم سركوب خوارزميان كرد

قتيبه به گونه اي بود كه حكايت ابوريحان بيروني را در اين رابطه در تاريخ پيرامون 

: سرنوشت سياسي و اجتماعي خوارزم ثبت و يادگار ساخت

چون قتيبه بن مسلم، در دفعه ي دوم، خوارزم را گرفت و اهل آن «

و  ]...[را براي ايشان پادشاه قرارداد  ]...[مرتد شده بودند، اسكجموك 

تاريخ ايشان به هجري منتقل شد و با ديگر مسلمانان در تاريخ توافق رأي 

قتيبه بن مسلم، هر كس را كه خط خوارزمي مي دانست از . حاصل كردند

دم شمشير گذرانيد و آنان كه از اخبار خوارزميان آگاه بودند و اين اخبار و 
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اطلاعات را ميان خود تدريس مي كردند ايشان را نيز به دسته ي پيشين 

  97» .ملحق ساخت

بر اساس سخن بيروني، علل اين غائله كه حتي موجب فرار خوارزمشاه به 

. تركستان گرديد، بيشتر بر حول محور صاحبان انديشه و عقيده در خوارزم دور مي زند

شايد آنان بودند كه از همكاري هاي ملوك خوارزمي و مبادلات وروابط فيمابين خوارزميان 

بر اين اساس، ترتيب يك شبه كودتا، يا شورش علني . و مسلمانان ناخشنود شده بودند

به هر حال علت . گسترده را عليه ملك خوارزم كه محتملاً همان اسكجموك بود را دادند

قتل . اين رخداد تاريخ هر چه كه باشد، برخوردار از معلولي دهشتناك و وحشت آور بود

اما . عام صاحبان كتاب و قلم، آنهم بااين شدت و وسعت، درخور تأمل هر چه بيشتر است

به دليل عدم روايات جامع و گسترده در اين رابطه بيشتر از اين نمي توان به تعميق و تحليل 

.  آن مبادرت كرد

بنابراين پس از اين استيلاي مسلمانان بر خوارزم، عملاً حيات سياسي خوازم در 

در جوار ملوك خوارزم كه خاستگاه باستاني . شرق و غرب جيحون از همديگر منفك شد 

به آفريغ مي رسانيدند، خانداني تازه از عاملان اعراب مسلمان در اين ديار رحل اقامت 

.  افكنده و تثبيت شدند

از سوي ديگر، حكام مسلمان خراسان بزرگ، مترّصد آن بودند تا با تقويت قواي 

در . خويش، از طريق خوارزم، به سرزمينهاي شرقي و ديار ترك هجومهاي همه جانبه ببرند

راستاي چنين مقصودي، طبعاً تثبيت قدرت در خوارزم، از عمده تلاشهايي بود كه مي بايد 

  98. صورت مي دادند

هر چند قدرت واقعي،  پس از استقرار عاملان قدرتمند عرب مسلمان در گرگانج 

، در دست اعراب باقي ماند و وظيفه اساسي نظارت بر جمع آوري خراج و )جرحانيه(

  99. تأمين سپاه جهت مقابله و دفع حملات تركان ودشمنان را آنان بر عهده داشتند

از ديگر ملوك خوارزم و فرزند اسكجموك است كه نامش را بيروني در سلسله : شاوشفر

 اين واژه محتملاً برگرفته از دو قسمت سياوش و فرّ، و به معني 100. آل آفريغ ياد مي كند
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عصر حكومت او بر خوارزم دقيقاً روشن نيست، ليكن وي پس . فرّ سياوش داشتن مي باشد

از پدر زمام امور خوارزم رادر دست گرفت و همچنان مناسبات خويش را با سرزمينهاي 

احتمال دارد حدود سلطنت وي پيش از آغاز نهضت ابومسلم . ماوراءالنهر ادامه بخشيد

 . خراساني بوده باشد

اگر چه ملوك خوارزم همراه باقواي . از اسلام آوردن او اطلاعي در دست نيست

مسلمان جهت هجوم به شهرهاي ماوراءالنهر مي شوند، اما هيچگاه اين به معناي مسلمان 

 م، خوارزمشاه همراه سعيد حرشي 722 / ه 104چنان كه در سال . شدن آنان نمي باشد

 / ه 109 يا اين كه در سال 101. عامل خراسان، در فتوحات منطقه سغد به چشم مي خورد

در سال .  مقارن با آشوبهاي ماوراءالنهر، خوازم نيز دستخوش آشوب بوده استه 728

 م، عامل نصربن سيار والي خراسان، بر خوارزم، پدرزن او ابوحفص بن علي 738 / ه 110

  103. بوده است

با آغاز جنبش ابومسلم خراساني، خوارزم نيز در معرض تحولات داعيان عباسي 

قرار گرفت و يكي از نقباي دوازده گانه عباسي به نام علاءبن حريث بدان جا اعزام 

 ابومسلم خراساني چون زمان را نزديك يافت، پس ابوالجهم بن عطيه را نزد 104.گشت

 ظاهراً بعد از 105. علاءبن حريث فرستاد تا پرده از دعوت عباسيان در خوارزم بر دارد

چندي ابومسلم از مرو كه فاصله چنداني با شهرهاي خوارزم نداشت، با سپاهي حركت 

اين درحالي بود كه ظاهراً . نمود و پس از استيلاي بر آن جا، خراج آن را مطالبه و گرفت

  106. شاوشفر پادشاه خوارزم از شريك بن شيخ المهري پشتيباني و حتي با او بيعت نمود

ملوك خوازم در اين روزگار، ظاهراً كوشش هايي نيز براي جلب توجه دربار چين 

انجام دادند و ليكن مفيد واقع نشد و دربار چين از مناسبات با شاوشفرن و ديگر حكام 

  107. ماوراءالنهر اجتناب كرد

فرزند شاوشفرن فرمانرواي خوارزم است كه وجه تسميه نام او از دو :تركسباثه

اگر سباثه به معناي شاهي گرفته شود، . قسمت ترك و سباثه يا خشايثه تشكيل شده است

اين نام رامي توان آخرين نام غيراسلامي . مي توان به شاه ترك اين واژه را استنباط كرد
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زيرا پس از وي، ديگر فرزندان او از ملوك . ملوك خوارزم از اولاد آفريغ محسوب داشت

از روزگار حكومت او بر خوارزم اطلاعي در . خوارزم، به نامهاي اسلامي ناميده شدند

 .دست نيست

دوران حكومت او بر خوارزم محتملاً اوايل قرن سوم هجري :عبداالله بن تركسباثه

او نخستين فردي از خاندان ملوك خوارزم و از اولاد آفريغ است كه نام اسلامي . بوده است

اگر دوران او را مقارن با عصر خلافت ابو عبداالله مأمون و در پايتختي . عبداالله اختيار مي كند

مرو تا خوارزم فاصله (مرو بدانيم، قريب مي نمايد كه به دليل نزديكي به مركز خلافت 

و تبليغات وسيعي كه مأمون خليفه عباسي انجام مي داد، او نيز مسلمان شد و  )چنداني ندارد

 . در تبعيت كامل خلافت قرار گيرد

از ويژگيهاي عصر مأمون عباسي آن بود كه اميران ولايات را با لقب شاه يا ملك 

. مورد خطاب قرار مي داد و تلاش مي نمود تا اگر به ظاهر هم كه شده آنان را مسلمان كند

 198مأمون از سال . بنابراين حتي پذيرش نام عبداالله نيز به تبع از نام مأمون مي تواند باشد

م، در مرو حضور قدرتمندانه داشت و همين 818-19 / ه 203 م، تا سال 813 / ه

حتي . موقعيت، براي استواري موقعيت خوارزم و خوارزمشاه كاملاً مناسب به نظر مي رسد

/ ه 190در همين دوران است كه خوارزميان در سركوب شورش رافع بن ليث در سال 

، )كه چون بالا گرفت، هارون خليفه عباسي را نيز وادار به حضور در خراسان كرد( م، 806

 اگر روزگار حكومت 108. شركت مي نمايند، چنان كه آل سامان همكاري و شركت جستند

عبداالله خوارزمشاه را دهه هاي نخست قرن سوم هجري بدانيم، قطعاً مي بايد به مناسبات با 

در منابع آمده است كه خراج خوارزم در عصر عبداالله بن . دولت طاهريان هم اشاره شود

چهارصد و هشتاد و نه هزار  )به علاوه ناحيه كردر( م، 831-846 / ه 215-230طاهر 

 در همين ايام عامل امير خراسان در ولايت خوارزم، 109. درهم خوارزمي بوده است

شخصي به نام منصور بن طلحه بن طاهر بن حسين بود كه عبداالله بن طاهر او را حكيم آل 

 منصور ظاهراً در عصر امارت محمد بن طاهر نيز همين عامليت را 110. طاهر بر مي شمرد

.  بر خوارزم و نواحي مجاور داشته است
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دوران حكومت او مقارن باظهور و تثبيت خاندان : منصور بن عبداالله بن تركسباثه

اگر چه از احوال و حيات او . سامانيان بر ماوراءالنهر و سپس خراسان بزرگ بوده است

اطلاعي در دست نيست، ليكن رخدادهاي روزگار اين ملك خوارزم، با تحولات عصر 

زيرا سخن از ديگر . سامانيان گره خورده است و بايد بحث را در همين جابه پايان رسانيد

ملوك خوارزم نياز به مبحثي مفصل و كاملاً مجزا از مقوله حاضر تحت عنوان 

 . خوارزمشاهيان آل عراق دارد
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 نتيجه گيري
با وجود اطلاعات جسته و گريخته اي كه پيرامون سرزمين خوارزم وجود دارد، 

. تبيين جايگاه روشن سياسي و اجتماعي اين منطقه در تاريخ، كاري دشوار به نظر مي رسد

اگر چه در مقاله حاضر تلاش گرديد تا سير منطقي از حوادث خوارزم و ملوك شاهيه آن 

اگر بتوانيم ملوك . به دست داده شود، ليكن هنوز هم جاي بررسي و نقادي آن ديده مي شود

خوارزم را تا پيش از عصر اسلامي و خاصه دولتهاي خراسان همچون طاهريان و سامانيان، 

آل آفريغ بدانيم، تقسيم بنديهاي بعدي يعني پيدايي آل عراق و آل مأمون، ساده تر خواهد 

. شد

چهره ملوك خوارزم در پرده اي از اسطوره  و تاريخ رقم خورده است و دريافت 

لذا در مقوله حاضر تلاش . واقعي از حيات مردمان و شاهان اين سرزمين را دشوار مي سازد

گرديد تا حوادث تاريك تاريخ ملوك خوارزم مورد بررسي قرار گيرد تا ديگر حوادث اين 

.  منطقه تحت عنوان حكومتهاي آل عراق و آل مأمون در روشني قابل مطالعه و تحقيق باشد
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